نسب در لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای
نسب در لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای
(قسمت اول) 

 

 

چكيده :

اميد به بقاء و ادامه نسل در تمام قرون براي انسانها امري فطري است . اين امر در حقيقت يك نوع كمال براي انسان محسوب مي شود . امروزه پيشرفتهاي علمي سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان راه شناخته شده ( آميزش ) امكان پذير گردد و لقاح خارج از رحم با توليد انسان بيرون از رحم . بدون آميزش مشروع و يا مشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان از طريق كاشتن يا تلقيح از مسائل نو خاسته اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني هاي علمي مطرح شده است . با توجه با اين پيشرفتها تحقيق حاضر درباره دگرگوني هاي باروري و حكم شرعي آن و همچنين نسب قانوني با طبيعي آنها مي پردازد مشروعيت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عاملي به نام اسپرم ( مني ) بيگانه يا تخمك ( اوول ) بيگانه با توجه به آيات در روايات و قواعد فقهي مورد بحث قرار مي دهد و بر آن است كه بتواند حكم كلي از اين در مورد نسب در چنين حالتي را مورد بررسي و كنكاش قرار بدهد . 

 

واژه كليدي :

تلقيح مصنوعي ، نطفه ، تخمك 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي ، مسائل و موضوعات پيچيده فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده است و راه حل هاي مناسب خويش را مي طلبند . فقه اماميه با برخورداري از اصل اجتهاد توانايي رويارويي با مسائل نو پيدا و ارائه بهترين راه حل هاي مناسب را دارا است تلقيح مصنوعي نيز يكي از مسائل نوپيدا است كه پيشرفت دانش پزشكي آن را در عرصه فقه و حقوق كشانده است و از آنجا كه قوانين و مقررات حقوقي ماريشه در احكام مذهبي دارد ، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوقي نمي تواند بدون بهرمندي از اين منابع عظيم در جهت قانوني كردن چنين مسائلي جديدي گامي بردارد بلكه نخست بايد فقها جواز شرعي آن را تاييد و حكم تکلیفی آن را روشن كنند سپس به صورت مواد قانوي در آيد كه در صورت اول اين كار بر عهده فقيهان و مراجع عظيم الشان است كه بتواند با توجه به آيات و روايات صحيحه بتواند حكم آن استنباط نمايند و بتواند و در مرحله بعد حقوقدانان و ديگر انديشمندان بتوانند در مرحله وضع چار چوب قانوني آن تلاش نمايند . و اهدافي كه اينجانب را به سمت گرد آوري اين تحقيق سوق داد اين است كه با استفاده از نظرات و مباحث مطرحه شده در ياب تلقيح مصنوعي و نسب در اين نوع تولد هم در فقه و حقوق جايگاه ويژه آن را بررسي نموده و بتوانم ديدگاههاي موافق و مخالف اين موضوع مسحدثه در فقه و حقوق را گرداوري و گامي در جهت دفع ابهامات خود بردارم و در دو بخش فقهي و حقوقي به ارائه يا فقها و بررسي ها خواهم پرداخت . 

سوالاتی که در مورد طرح مطرح می شود این است که : 

1- فقه مترقی و پویای امامیه تلقیح مصنوعی را تجویز می کند ؟

2- آیا فقه امامیه می تواند به تمام مسائل و مشکلات در این باره پاسخ در خور توجه ارائه دهد ؟

3- آیا زن و شوهر مشروع می توانند از این طریق باردار شود با استفاده از منی و تخمک خود ؟

4- آیا فقه امامیه گرفتن منی بیگانه و داخل کردن آن را در رحم زن بیگانه که هیچ گونه رابطه ای بین آنها وجود ندارد را تجویز می نماید ؟

5- آیا نسب در این گونه تولدها مشروع است یا نا مشروع ؟

6- آیا حقوقدانان می توانند همدوش فقها نظرات و راه حل های جدیدی ارائه دهند ؟

و اولین سوالاتی که مطرح شده است چار چوب این تحقیق را تشکیل می دهند و در این تحقیق سعی می شود تا آنجا که ممکن است به این سوالات جواب داده شود . در عرصه فقه مراجع و مجتهدانی بزرگ همچون حضرت آیت اله بروجردی ، امام خمینی ، آیت اله خوئی ، آیت اله محمد تقی بهجت و دیگر مراجع توانسته اند حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی را استنباط نمایند و برای عموم مردم جواز و عدم جواز انها را تشریح و تبیین نموده اند و دکتر مرحوم سید حسن امامی در قالب حقوق خانواده – دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی و آقای صمد امری به تحقیق و پژوهش در این زمینه دست زده اند و توانسته اند با استفاده از استنباط فقها به ارائه نظرات جدید و نوینی در عرصه تلقیح مصنوعی ارائه نموده اند که بسیار مفید و سودمند هم برای حقوقدانان و هم دیگر دانش پژوهان در عرصه جامعه شناسی و خانواده هستند . 

ارائه فرضیه :

با توجه به شناخت کمی که از فقه و حقوق اسلامی و ایرانی دارم این فرضیه ها مطرح می شود 

1) با توجه به مترقی و پویا بودن باب اجتهاد در فقه امامیه لقاح مصنوعی جایز است .

2) با عنایت به اینکه یکی از عوامل مستحدثه احتمال می رود که فقه نتواند در تمام جوانب پاسخ روشنی ارائه دهد . 

3) گرفتن اسپرم و تخمک از مرد و زن مشروع جایز است و نسب در این نوع لقاح نسب مشروع و قانونی است . 

4) احتمال می رود که فقه امامیه و حقوق این عمل را مشروع و جایز تلقی نکند و از مصادیق زنا به شمار آید 

5) در اسپرم و تخمک مرد و زن مشروع نسب مشروع و ملحق به زن و شوهر است ( پدر و مادر ) و در تخمک و اسپرم بیگانه نسب مشروع و قانونی وجود ندارد . 

6) بر اساس اینکه از مواردی است که در فقه و حقوق تازگی دارد مباحث حقوقی نظریات مختلفی وجود ندارد . 

تاریخچه :


 

 

 


دراین بخش جایگاه فقهی تلقیح مصنوعی رامورد بررسی قرارمیدهیم:

 ودراین بخش دوبحث قابل تصور است  

  1- مواردی که درآن نقطه زوج به زوجه قانونی وشروع خود تلقیح می شود .نسب آن طفل متعلق به زوج وزوجه است یا نه 

2- مواردی که در آن نطفه مرد بیگانه به زن اجنبی تزریق می شود و بالعکس

فصل اول –مواردی که در ان نطفه زوج به زوجه قانونی و مشروع خود تلقیح میشود . ونسب طفل متعلق به زوج وزوجه است یا نه  

در این مورد اگر تلقیح مصنوعی به وسیله تزریق نطفه شو هر به همسر قانونی وشرعی صورت گیرد این عمل مشروع وجایز است و در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد به شرط اینکه جهات شرعی در این خصوص رعایت شود یعنی این کار سبب انجام فعل حرام نشود مانند التذاز یا لمس عورت که در این صورت لمس عورت توسط غیر زوج یا زوجه جایز نیست نه اینکه تلقیح جایز نباشد دلایل این دسته از فقها که غالب فقها هستند عبارت است از :

1- این است که نطفه از اسپرم مرد وهمسر شرعی بسته شده و تنها راه لقاح از راه معمول نبوده است و دلیلی بر حرام بودن این شیوه وجود ندارد 

2- اصل برائت و عقل نیز بر جایز بودن این عمل دلالت میکند زیرا منع شرعی در آیات وروایات دراین

خصوص وجود ندارد بنا بر این طفل متولد شده از این طریق طفل شرعی زوج و زوجه می باشد و کلیه اثار طفل حاصل از نزدیکی طبیعی از جمله نسب وجود دارد وطفل ملحق به زوج و زوجه است وپدر و مادر شرعی طفل محسوب می شود و کلیه احکام شرعی بر آنها بار می شود وذیل به چند تا از فتوای معتبر اشاره می کنیم .

1-آیت اله خوی . تلقیح مصنوعی . تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است بله اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر ان مس یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود[4]

 2-حضرت امام خمینی .تلقیح مصنوعی .نطفه مرد به زوجه اش بدون اشکال جایز است .اگر چه احتراز از حصول مقدمات حرام مثل اینکه تلقیح کننده بیگانه باشد یا تلقیح مستلزم نگاه کردن به آنچه که نظر به ان جایز نیست و واجب است پس اگر فرض شود که نطفه به صورت حلالی خارج شود و زوج ان را به زوجه اش تلقیح نماید و از ان فرزندی پیدا بشود فرزند آنها می باشد همان طوری که با جماع متولد شود بلکه اگر تلقیح از نطفه مرد به زوجه اش به صورت حرام واقع شود مانند اینکه بیگانه تلقیح نماید یا منی را به طور حرام در آورد فرزند .فرزند انها می باشد اگر چه به جهت ارتکاب حرام گناهکار باشد [5]

  3استفتااز حضرت آیت اله خامنه ای . در جواب سوالی که پرسیده شد که الف -ایا لقاح مصنوعی در صورتی که اسپرم وتخمک از زن و شو هر شرعی باشد جایز است .ب. بر فرض جواز ایا جایز است که کار توسط پزشک نا محرم صورت بگیرد .وآیا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید ملحق به زن وشو هر است که صاحب اسپرم و تخمک هستند ج.بر فرض که عمل مذکور فی نفسه مجاز نباشد ایا موردی که نجات زندگی زنا شوی متوقف بر ان باشد از حکم عدم جواز استثنا میشود 

ايشان در جواب بيان فرمودند : الف ) عمل مذكور في نفسه اشكالي ندارد ولي واجب است از مقدمات حرام مانند لمس كردن و نظر اجتناب شود ب ) كودكي كه از اين طريق متولد مي شود ملحق به زن و شوهر است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند ج ) گفته شده كه عمل مذكور في نفسه جايز است [6] . 

بنابراين با توجه به فتواي معتبر ( البته اكثريت فقهاي اماميه اين عمل را مشروع مي دانند . در ملحق شدن طفل متولد شده از لقاح مصنوعي به زوج و زوجه (پدر و مادر ) شكي وجود ندارد چه صاحبان اسپرم و تخمك زوج و زوجه شرعي هستند و هيچ گونه عمل خلاف شرعي صورت نمي گيرد و فقط در اين عمل به جاي مقاربت از وسايل پزشكي استفاده مي شود بنابراين نسب طفل نسب پدر و مادر شرعي خود مي باشد و داراي كليه حقوق و تكاليف شرعي از جمله حضانت – ارث – نسب مي باشد . 

2) فصل دوم : مواردي كه در آن نطفه مرد بيگانه به زن اجنبي تزريق شود و بالعكس در اين مورد كه نطفه مرد بيگانه زن اجنبي تزريق شود اختلافات زيادي بين فقها وجود دارد . 

بعضي از فقها كه اكثر يت فقهاي اماميه را تشكيل مي دهند مخالف اين عمل هستند با استناد به آيات و روايات ذيل 

1) و الذين هم لفروجهم حافظون [7]

و آنان كه اندام خود را از شهرت راني نگه مي دارند . 

2) قل للمومنين يغضوا من ابصرهم و يحفظو فرجهم ذالك ازكي لهم ان الله خبير بما يصغون [8]

اي رسول ما مردان مومن را بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را از كار زشت زنان محفوظ دارند كه اين بر پاكيزگي جسم وجان شما اصلح است البته خداوند به هر چه كنيد آگاه است . 

3) و الذين هم اخرجهم حفظون الاعلي ازواجهم اوملك ايمانهم فانهم غير ملومين فمن انتغي وراء ذالك فاولئك هم تعادون[9] 

آنان كه اندامشان را از عمل حرام نگه دارند مگر بر جفت هايشان يا كنيزان مالكي متصرفي آنها كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنها نيست و كسيكه غير اين زنان حلال را به مباشرت طلبيد البته ستمكار و تعدي خواهد بود . 

از آيات كريمه قرآن هنگامي كه از نگاه سخن به ميان مي آيد حرف تبعيض (من ) آورده مي شود تا معلوم گردد برخي از تگاه ها حرامند ولي هنگامي كه از حفظ خروج سخن به ميان مي ايد حرف تبعيض حذف مي شود و متعلق حفظ آن نيز بيان مي شود . پس برابر قاعده كه حذف متعلق ، مفيد عموم است حفظ خروج در مردان و زنان به كلي و به صوورت يك اصل اساسي و عمومي واجب است لذا مقتضاي آيات كريمه لزوم حفظ فرج از هر چيزي است خواه ورود نطفه از طريق زنان باشد يا از طريق ساير مقاربت هاي غير مشروع يا اينكه به وسيله ابزار آلات پزشكي تلقيح مصنوعي صورت پذيرد.[10]

روايات :

1)علي ابن سالم از امام صادق (ع) روايت مي كنند شديد ترين عذاب درروز قيامت عذاب مردي است كه نطفه خود را در رحم زني نامحرم بريزد.[11]

2)امام صادق (ع) از پيامبر اكرم (ص) نقل مي كند درميان كارهاي كه بني ادم انجام مي مي دهد كاري بدتر وگرانتر بر خداوند عزوجل از كشتن پيغمبر و امام خراب كردن كعبه كه خداوند ان را براي بند گانش قبله قرار داده است ريختن مني توسط مرد در رحم زني بطوري كه حرام است[12] 

اين حديث نيز همانند روايت قبلي حكايت ازان دارد كه قراردادن مني دررحم زن ازراه حرام حرمتي است مستقل وجدايي ازحرام بودن آميزش بااوضمن اين حديث به دليل سياقش داراي عموم است وتمام مواردي كه مباح نشده باشد در بر مي گيرد در در نتيجه هر نوع افراق مني در رحم زن اجنبي گناه كبيره و حرام است[13] در ذيل به چند تا استقتاتات و فتواي معتبر فقهي مي پردازيم 

1) تلقيح يا نطفه غير زوج جايز نيست خواه زن شوهر دار باشد يا نه با خروج زوجه به آن راضي باشد يا زن از محارم صاحب نطفه باشد مادر يا خواهرش يا نه .[14]

2) جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند خواه با اجازه زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه هر گاه چنین کنند و بچه ای متولد شود اگر به طور شبهه انجام شده باشد مثل اینکه گمان می کرد زن خود اوست و زن گمان می کرد نطفه شوهر اوست و بعد معلوم شود چنین نبوده در این صورت بچه متعلق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد بچه ای که متولد می شود فرزند آنها محسوب نمی شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد اما اگر بچه دختر باشد صاحب آن نطفه نمی تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد با مادر نمی تواند ازدواج کند و همچنین در مورد سایر مسائل مربوط به ازدواج[15] 

3) بنابر احتیاط واجب داخل نمودن منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبه – زنی که همسر آن مرد نیست – جایز نیست چه با اجازه باشد یا نه و چه شوهر داشته باشد یا نه و چه با اجازه شوهر او باشد یا نباشد [16]. 

بنابر این بر اساس این استفتاتات و فتوا اگر شخصی بیگانه ای منی ( اسپرم ) خود را در داخل رحم بیگانه ای که هیچ گونه رابطه زوجیت بین آنها وجود ندارد جایز نیست و طفلی که متولد می شود (1) اگر از روی عمد منی خود را در داخل رحم زن بیگانه قرار دهد ( هر دو زن و مرد ) علم و آگاهی داشته باشتد ( زوج و زوجه علم داشته باشند که اسپرم و تخمک از آنها نیست ) طفل متولد شده هیچ گونه نسبتی با زوج یا زوجه نخواهد داشت و هیچ گونه (نسبی ) در میان نخواهد بود زیرا شرایط نسب وجود ندارد (2) اما اگر زوج یا زوجه نسبت به آن شبهه داشته باشند مثلا زن تصور کند که منی از شوهر خودش است یا اینکه مرد تصور کند که این زن زن خود اوست در این صورت طفل متولد شده نسبت به کسی که شبهه وجود داشته است ملحق می شود و در صورت شبهه هر دو ملحق به هر دو و نسب وی به پدر و مادر است . [17] 

نظر موافقان تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه و نسب در آن 

این گروه اعتقاد دارد که اولا آن طوری که بیان شده است در آیات قرآن کریم این است که این آیات دلالت بر این دارند که حفظ خروج فقط در مورد زنا است و حفظ و نگاه نگاه دیگر است[18] بنابر این این آیات شامل تلقیح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه نمی شود و لذا تلقیح با اسپرم مرد بیگانه جایز است و فی نفسه اشکالی ندارد . 

دوما در مورد روایات هر دو روایت از لحاظ سندیت اشکال دارد مثلا علی بن سالم فردی مجهول است و بنابر این روایت ضعیف است و دوم قرار دادن و ریختن منی در رحم نا محرم هیچ ارتباطی با موضوع بحث ندارد چه آن که غلبه خارجی اقتضا دارد قرار دادن نطفه به آنچه متعارف است منصرف گردد یعنی ریختن نطفه از طریق مباشرت و مقاربت ( زنا ) [19]

بنابر این از نظر این فقها این عمل فی نفسه اشکالی ندارد و مباح است و در ذیل به یکی از استفتاتات می پردازیم :

سوال : آیا تلقیح مصنوعی مرد نامحرم به همسر مردی که که بچه دار نمی شود از طریق قرار دادن در رحم او جایز است 

جواب :تلقیح زن از طریقه نطفه مرد نا محرم فی نفسه اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آن اجتناب شود و به حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید ملحق به شوهر زن نمی شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنی است که صاحب رحم و تخمک است[20]

 البته هر چند مقام معظم رهبری در این استفتاء حکم به مباح بودن نطفه مرد بیگانه داده است اما در هیچ حالتی نسب طفل به شوهر زن نمی داند بلکه او را ملحق به صاحب نطفه می داند بنابر این با تصور چنین حالتی احتمال اختلال نسل و نسب وجود دارد و باعث سست شدن بنیاد خانواده می شود .

نسب در لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای
)قسمت دوم) 

 
فصل سوم انتقال از همسر زن به رحم زن بيگانه :

 اين عمل زماني رخ مي دهد كه اسپرم از زوج و تخمك از زوجه گرفته مي شود . و به صورت  نطفه و جنين در مي آيد و زن نمي تواند جنين را در رحم خود نگه دارد بنابر اين  را به رحم زن ديگر انتقال مي دهند و داراي صورت مختلفي است 

1) زماني كه جنين تشكيل مي شود و جنين را به رحم زني كه محرم زوج است انتقال مي دهد ( محرم در زمينه آميزش )كه در اين صورت دليلي بر حرام بودن آن نيست طبق نظر اكثر علما بلكه قريب به اتفاق اين عمل مباح است مانند جايي كه زوج جنين را به رحم همسر دوم خود انتقال دهد در اين صورت دليلي بر حرمت وجود ندارد زيرا زن نطفه شوهر شرعي خود را حمل كرده است . 

2) زماني كه جنين تشكيل شده است و زوجه توان بارداري حمل ندارد و حمل خود را در رحم زن ديگري انتقال مي دهد در اين صورت فقها دو دسته هستند دسته اول آن را في نفسه مباح مي دانند و اعتقاد دارد اين عمل نه مصداق زنا است و نه فعل حرام ديگر بنابر اين اين فعل مباح است از پيروان اين دسته حضرت آيات : حضرت آيت اله خامنه اي – آيت اله بهجت – آيت اله يزدي – آيت اله بجنو ردي – امام خميني – موسوي اردبيلي 

دسته دوم : اين دسته از فقها بر اساس آياتي كه در رد لقاح با اسپرم و تخمك بيگانه بيان نموده اند مخالف چنين عمل هستند و معتقد هستند اين عمل از مصاديق آيات قرآن هسشتند و بايد از آنها پرهيز نمود و اين عمل جواز شرعي ندارد از جمله اين فقها آيت اله صانعي – آيت اله نوري همداني – آیت اله  فاضل لنكراني 

بنابراين فارغ از شرع بودن يا نبودن اين عمل هيچ گونه نسبي بين طفل و صاحب رحم وجود ندارد زيرا صاحب رحم هيچ گونه نقشي در ايجاد جنين نداشته است و فقط جنين در دستگاه رحم زن رشد مي كند و نمي تواند بر او مصداق مادر نمود لذا طفل متولدشده ملحق به صاحب اسپرم و تخمك است و هر چند نظر بعضي هم بر اساس آيه كسي كه تو را مي زائيد مادر توست قائل به انتساب طفل به صاحب رحم هم هستند يعني در واقع طفل دو مادر دارد[1] بعضي هم قائل به احتياط در اين زمينه شده اند.[2] 

 
 
 
 
ملحقات :
1) نطفه اي كه منشا فرزند است از ميوه ها و حبوبات و مانند آنها گرفته شود و با عمل تلقيح مصنوعي به زن منشا فرزند شود و معلوم است كه به غير مادرش ملحق نمي شود  و الحاق او به مادرش اضعف اشكالا است از تلقيح نطفه بود .[3] 

2) نطفه مرد گرفته شود دررحم مصنوعي تربيت شود مانند مرغهاي مصنوعي پس به مرد ملحق شودوغير او ملحق نمي شود[4] 

3) نطفه از ميوها و مانند آنها گرفته شود  پس در رحم مصنوعي قرار بگيرد پس توليد پيدا شود و اين قسم اگر فرض شود به هيچ وجه اشكالي ندارد وبه احدي ملحق نميشود.[5] 

4) اگر از نطفه مرد در رحم مصنوعي پسر و دختر پيداشوند برادر وخواهر پدري مي باشند ومادري براي آنها نيست واگر از نطفه مصنوعي در رحم زن پسر ودختري حاصل شد اينها برادرو خواهر مادري هستند وبراي آنها پدري نيست[6] 

5) اگر از نطفه مصنوعي ودر رحم مصنوعي دختر وپسري پيداشوند ظاهر ان است كه بين آنها نسبتي نمي باشد وازدواج بين انهاجايز است و توارثي بين آنها نيست .[7]

تعريف نسب 
نسب به معناي خويشاوندي – قرابت – اصالت 1) واما تعريف نسب در حقوق :نسب مصدراست وبه معني قرابت وخويشاوندي ميباشد قانون مدني باب نزبور را خويشاوندي مستقيم وبلا واسطه كسي از ديگري اختصاص داده وراجع به اقسام ديگر  خويشاوندي(خويشاوندي غير مستقيم وبواسطه وهمچنين خويشاوندي اطراف ) گفتگو ننموده است علت  اين امر ان است كه اقسام ديگر خويشاوندي  ناشي ازخويشاوندي مستقيم وبلاواسطه است ونسب كه از رابطه خوني طفل به وجود مي ايد از نظر حقوقي بر سه قسم است 1)نسب قانوني 2)نسب ناشي از شبهه 3) نسب ناشي از زنا[8]
نسب قانوني :عبارت از خويشاوندي طفل به پدري ومادري مي باشد كه در حين انعقاد نطفه بين آنها نكاح صحيح )اعم از دائم يا منقطع )موجود است [9]

نسب ناشي از شبهه : نزديكي به شبهه عبارت است از آنكه مردي با زني به اعتقاد وجود رابطه زوجيت نزديكي كند وحال آن كه در حقيقت رابطه مزبور موجود نباشد نسب به شبهه در مورادي حاصل مي شود كه در اثر نزديكي به شبهه بين زن و مرد طفلي از آنها متولد شود .[10] 

نسب ناشي از زنا : عبارت است از نزديكي زن و مردي است كه مي دانند بين آنها رابطه زوجيت موجود نيست . طفلي كه از نزديكي به زنا متولد مي شود قانون از نظر حفظ نظم عمومي نسب او را شناخته است[11] 

نسب در تلقيح مصنوعي : لقاح مصنوعي از دو نظر مورد توجه قرار مي گيرد . يكي از نظر حكم تكليفي است و آن جواز يا عدم جواز و ممنوعيت لقاح است و ديگري از نظر حكم وضعي نسب به طفلي كه از آن به وجود مي آيد كه ملحق به پدر و مادر طبيعي خود است يا آنكه ملحق به هيچ يك نمي شود و ار آنان نمي باشد .[12] لقاح مصنوعي در حقوق مدني از نظر حكم وضعي مورد مطالعه قرار مي گيرد . [13]

مبحث اول : بحث انتقادي از تلقيح مصنوعي 
نظر مخالفان :
درباره زشتي و زيبايي و حرمت و جواز و سود و زيان تلقيح مصنوعي  صاحب نظران اظهار نظرهاي متفاوتي كرده اند مخالفان مي گويند :

- لقاح مصنوعي يكي از زشت هاي پاك نشدني است و مانند زناست كه به صورت مصنوعي به خود گرفته است . اين عمل آدمي را به درجات پست حيواني تنزيل مي دهد زيرا فقط حيوانات هستند كه در جستن نر قانون معيني را نمي شناسد 

- تلقيح مصنوعي بر خلاف اخلاق حسنه است . 

- لقاح مصنوعي اگر در جامعه رواج يابد نسب بي نظمي و اغتشاش اجتماعي و حقوقي خواهد شد . 

- لقاح مصنوعي باعث مي شود كه اشخاص ندانسته با محارم خود نزديكي كنند چه ممكن است شخص كه از این  طريق به دنيا آمده با صاحب نطفه يا خويشان نزديك او ازدواج و رابطه جنسي برقرار كند و اين از لحاظ علمي و اخلاقي زيانبخش و نارواست بايد يادآور شد كه مخالفت با لقاح مصنوعي و استدلال در رد ان بيشتر مربوط به مواردي است كه تلقيح  با نطفه غير شوهر باشد . اما تلقيح با نطفه شوهر زن كمتر مورد انتقاد و اشكال است 

نظر موافقان :
- لقاح مصنوعي زن را از محبت و لذت مادري كه بس بزرگ و گران مايه است برخوردارمي كند و موجب همبستگي بيشتر اعضاي خانواده و گرمي كانون خانواده مي شود اگر شوهر به لقاح مصنوعي رضايت داده باشد مسلم است كه به داشتن فرزند علاقه فراوان دارد و در اين صورت به طفل حاصل از لقاح مصنوعي دل خواهد بست و كمبودي را كه از لحاظ فرزند داشته جبران خواهد كرد . وانگهي سعادت خانواده از اين راه تكميل و آرامش آن را تامين و از ارتكاب زنا جلوگيري خواهد شد . 

- تلقيح مصنوعي از پاره اي مشكلات كه فرزند خواندگي پديد مي آورد به دور است چه فرزند خوانده كه معمولا از موسسات خيريه و تعاون عمومي گرفته مي شود ممكن است از لحاظ جسمي و روحي و اخلاقي موافق و سليقه پذير نباشد به علاوه وجود پدر و مادر حقيقي براي طفل به ويژه اگر آنان معلوم باشند مشكلاتي در رابطه بين آنان و فرزند خوانده و پدر و مادر خوانده ايجاد  خواهد كرد ليكن در تلقيح مصنوعي پزشك دقت و مراقبت لازم را راجع به انتخاب دهنده نطفه به عمل می آورد و ممكن است كسي را بدين منظور برگزيند كه از لحاظ خصوصيت جسمي و روحي با شوهر زن مشابهت داشته باشد از سوي ديگر دهنده نطفه و زوجين معمولا يك ديگر را نمي شناسند و فقط پزشك است كه او را مي شناسد . از اين لحاظ طفل به زوجين تعلق خواهد داشت و شخص ديگري ادعاي نسب نخواهد كرد . 

مبحث دوم : انواع لقاح مصنوعي :
1) طفل متولد از لقاح مصنوعي مني شوهر 

2) طفل متولد از لقاح مصنوعي مني (اسپرم ) مرد اجنبي 

قسمت اول نسب طفل متولد از لقاح مصنوعي مني شوهر :
هرگاه شوهر نتواند با زن نزديكي نموده از طريق عادي صاحب فرزند شود ولي عقيم نبوده و نطفه اش داراي ماده حياتي باشد ممكن است تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر انجام شود و از اين طريق به دنيا آيد اين طفل بي شك ملحق به شوهر صاحب نطفه و زن مادر نطفه خواهد بود و نسب او بايد مشروع تلقي شود زيرا كليه شرايط نسب قانوني و مشروع در اينجا وجود دارد و مانعي براي الحاق طفل به پدر و مادر طبيعي خود نيست به تعبير ديگر براي الحاق طفل به پدرو مادر خصوصيتي در نزديكي نيست و اگر قانونگذاري در ماده 1158 و 1159 از نزديكي سخن گفته به اعتبار اين است كه معمولا عمل مزبور موجب انعقاد نطفه مي شود پس هر گاه نطفه شوهر با وسيله اي جز نزديكي وارد رحم زن شود و از تركيب اسپرم شوهر با تخمك زن فرزند پديد آيد ملحق به صاحب نطفه و مادر است اگر نزديكي شرط نسب مشروع بودي بايست طفل متولد از تفخیر شوهر نا مشروع باشد در حالیکه علمای فقه و حقوق او را مشروع و ملحق به زوجین می دانند . [14]

 
 
 طفل متولد از لقاح مصنوعي مني اسپرم غير شوهر : در اين قسمت دو حالت متصور است . 
الف : نسب در صورتي جهل زن و مرد به عمل لقاح 
ب : نسب در صورت علم زن و مرد به عمل لقاح 
الف :نسب در صورتي جهل زن و مرد به عمل لقاح : در صورتي كه مرد و زني لقاح مصنوعي بين آنان به عمل آمده جاهل به حقيقت امر بوده اند مانند آنكه زن و شوهر داري به پزشك بيماريهاي زنان مراجعه كند و از حامله نشدن خود شكايت نمايد و در خواست مداواي خود را بنمايد پزشك به عنوان مداواو لزوم شستشوي رحم مني مرد را كه براي تجويز و تحليل ماده حياتي در لابراتوار خود داشته در رحم زن بگذارد و زن حامله گردد در اين صورت طفل ملحق  به پدر و مادر طبيعي خود مي باشد زيرا طفل مزبور و رديف ولد شبهه است و هم آن گونه كه ولد شبهه ملحق به كسي است كه جاهل به حرمت و رابطه بوده است در مورد مزبور به طريق اولي ملحق به او خواهد بود زيرا دخول با مرد اجنبي واقع نشده است . در صورتي كه يكي از زن و مرد جاهل به حقيقت امر باشد طفل نسبت به او در حكم ولد شبهه است [15]

بعضي از حقوقدانان در اين حالت طفل را ملحق به مادر طبيعي خود مي دانند و در مورد صاحب نطفه اعتقاد دارند اگر صاحب نطفه جاهل به موضوع باشد و تلقيح بدون آگاهي او انجام يافته باشد طفل ملحق به صاحب نطفه است زيرا عرفا و اعقلا طفل فرزند او محسوب مي شود با وجود اين تحميل نسب بر صاحب نطفه اي كه جاهل به تلقيح  بوده و بر خلاف ميل و اراده او غير عادلانه و دشواري نمايد و رابطه طفل با شوهر و زن چون اين طفل از نطفه شوهر زن نيست با او رابطه نسب نخواهد داشت و ليكن آز آنجا كه اماره  فراش اقتضا مي كند كه هر طفلي كه از زن شوهر دار با رعايت مدت حمل به دنيا آمده باشد به شوهر ملحق مي شود در اين مورد نيز ظاهرا طفل ملحق به شوهر خواهد بود مگر اينكه ثابت شود كه از نطفه مرد ديگري است . [16]

 
ب) نسب در صورت علم به مني (اسپرم ) غير شوهر :
هرگاه لقاح كه به عمل مي ايد زني كه مني در رحم او گذارد مي شود و همچنين مردي كه مني از او گرفته مي شود آگاه به حقيقت امر باشند خواه زن و مرد يكديگر را بشناسند يا نشناسند مانند آنگه زني براي عمل لقاح مصنوعي نزد پزشك برود و پزشك براي اين اين امر مني مردي را كه زن او را نديده و نمي شناسد در رحم او بگذارد و از آن طفلي متولد گردد در الحاق طفل به پدر و مادر بين علماي حقوق اختلاف است بعضي از فقها برآنند كه طفل متولد از لقاح مصنوعي منب مرد و زني كه حقيقت امر در  حين ارتكاب عمل لقاح مي دانستند در حكم ولد زنا مي باشد و ملحق به پدر و مادر طبيعي خود نمي شود زيرا با علم زن و مرد به نبودن رابطه زوجيت بين آن دو احترامي براي مني از نظر اجتماعي موجود نيست . بعضي ديگر بر آنند كه ولد مزبور فقط به مادر ملحق مي شود . زيرا فرزند ملحق مادر است مگر انكه زنا باشد و عمل لقاح را به هيچ وجع نمي توان زنا محسوب داشت ولي چون القاح طفل به پدر در صورتي است كه از طريق متعارف متولد شود لذا نمي توان او را به پدر ملحق نمود [17]. بعضي ديگر از حقوقدانان معتقد اند كه چون لقاح مصنوعي با علم به هيچ عنوان زنا محسوب نمي شود و بر اساس آيد (وان امهاتهم الاالائي ولدنهم [18]) و مادر انشان جز كساني كه آنان را زائيده اند نيستند القاح چنين طفلي به مادر است و انتساب طفل به صاحب نطفه ( اسپرم ) چه آگاه باشد و چه آگاه نباشد بي شك صحيح است زيرا عرفا و لعتا فرزند فرزند اوست در تاييد استدلال خود مطالبي در صاحب جوهر بيان مي دارد . هرگاه از طريق مساحقه نطفه مرد اجنبي وارد رحم زن شود و طفلي از آن پديد آيد آين طفل ملحق به صاحب نطفه است و در مورد انتساب طفل به شوهر زن چنين استدلالي مي كند  كه ليكن از آنجا كه اماره فراش اقتضا مي كند كه هر طفلي كه از زن شوهردار بارعايت مدت حمل )به دنيا آمده باشد به شوهر ملحق مي  شود دراين صورت نيز ظاهرا طفل ملحق به شوهر خواهدبود مگر اينكه ثابت كند كه از نطفه مرد ديگري است .عملا در صورت كه تلقيح با رضايت شوهر انجام شده باشد .شوهر اقدام به نفي ولد نمي كند وبراي او شناسنامه با نام خانوادگي خود مي گيرد وبدينسان طفل ظاهرا منتسب به شوهر خواهد بود[19] از نظر تحليلي مي توان بران بودكه آنچه از اصول حقوقي و مخصوصامواد قانوني مدني ايران استنباط مي شود آن است كه هر فرزند طبيعي قانوني است مگرآنكه قانون برخلاف ان نموده باشدومواردي را كه قانون نشناخته ولدزنااست كه ملحق به كسي است كه مرتكب زنا شده نمي گرددودر بقيه موارد طفل ملحق به پدرومادر است و فرقي هم بين پدرومادر از جهت آنكه به وسيله طبيعي مني را رحم زن قرار گرفته يا بوسيله مصنوعي نمي توان گذارد[20] 

درمقابل بعضي ديگر از حقوق دانان با مخالف با نسب طفل به پدر ومادر معتقد است نسب چنين طفلي نه به پدر منسوب است نه به مادر زيرا قطع نظر از چگونگي آبستن شدن زن شرايط لازم براي تحقق نسب مشروع وقانونی دراين حالت جمع نيست ولي نزديكي جنسي فقط راه معتاد آبستن است و نفس اين اقدام اثري در احكام نسب ندارد آنچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر است رابطه زوجيت بين آنان يا اعتقاد به وجود چنين رابطه اي است بنابراين در هر مورد كه اين عامل اصلي وجود نداشته باشد خواه دليل ابستني زن نزديكي نامشروع  باشد يا ساير تماسهاي بدني يا تلقح مصنوعي بايد نسب را نامشروع دانست .در مقابل كساني كه معتقد هستند نسب تمام اطفال طبیعي جز آنچه ناشي از زنا است مشروع است پس تلقيح مصنوعي بين دو بيگانه را مشروع بداندچنين استدلال مي كند كه با توجه به انچه گفته شد پذيرفتن اين نظر در حقوق كنوني امكان ندارد و بايد ازط آن چشم پوشي كرد اعتقاد به مشروع بودن نسب ناشي از تلقيح مصنوعي از نطفه دو بيگانه از نظر حقوقي و اجتماعي مسائل دشواري را بوجود مي آورد و از نظر حقوقي اگر اقدام به تلقيح مصنوعي  مشروع باشد مردي كه فرزند ندارد مي تواند زني را اجير كند تا جامل نطفه او را پرورش دهنده فرزند ناشي از ان باشد در حالي كه تن انسان موضوع قرار داد واقع نمي شود و منفعت آن در برابر پول قرار نمي گيرد تا با آن مبادله ستوده نافذ شناختن چنين قراردادي به معناي مشروع ساختن چهره ديگري از برده فروشي در پايان قرن بيستم است و از نظر اخلاقي نيز رواج بچه دار شدن از راه تلقيح مصنوعي خانواده و تمام سنتها ي اخلاقي وابسته به آن را بيهوده مي كند و به تمسخر مي گيرد . [21]

